
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
فرمایند آن اموری كه مربوط به حلم و بردباری است، سالك در امام صادق علیه السلام می 

توان گفت كه در این اموری كه راه خدا و سیر و سلوك به سمت خدا طبعاً باید آن را رعایت كند و می
ن بخش از امام علیه السلام در این فرمایشات شریفه خودشان به آن توجه و تاكید دارند شاید مهمتری

این مسائل، مربوط به حلم و بردباری و تاثیر آن در عبور نفس از عوالم حیوانی و بهیمیت و حركت به 
 سوی عالم وحدت و اطلاق است.

فرمایند كه یكی این است كه اگر كسی به شما یك مطلبی را گفت و گفت اگر حضرت می 
اگر ده تا بگویی یكی را هم من جواب دهم! تو در پاسخ بگو كه یكی بگویی، ده تا پاسخت را می

شنوی. و كسی كه تو را شماتت كرد و ناسزا گفت و حرف خلاف نسبت دهم و چیزی از من نمینمی
خواهم كه از من گویی از خدا میداد، تو در پاسخ بگو كه اگر در این مطلب صادق هستی و راست می

و درگذرد. و كسی كه تو را به سبّ و ناسزا و خواهم كه از تگویی از خدا میدرگذرد و اگر خلاف می
 اینها وعده داد، تو پاسخ او را به نصیحت و رعایت بده، كه نصیحت بهترین چیز است.

خب این مطالب تا حدودی در جلسات قبل صحبت شد و عرض شد كه این سه مسئله به  
گردد آن سخن برنمی گردد و آن این است كه حقیقت مطلب و واقعیت قضیه به خودیك مطلب برمی

ای كه پشت این سخن مخفی است برمی گردد. یعنی امام بلكه به حالت نفسانی و آن داعی و انگیزه
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رسد توجه نكن كه این خواهند بفرمایند تو به حرفی كه به گوش تو میعلیه السلام در اینجا اصلا می
ببین انگیزه آن چه بوده، همه مطلب شود، تو نگاه كن چه مطلبی است و راجع به تو چه چیزی گفته می

گردد و واقع قضیه هم همین است. مثلا فرض بكنید كه انسان براساس آن انگیزه ... ما به آن برمی
كنیم. الان یك بچه چهار ساله، بچه پنج ساله، بیاید در خودمان در عرف هم به همین كیفیت عمل می

كند، بچه است دیگر، خب خب هیچ كس تعجب نمی اینجا و شروع كند به حركات بچگانه انجام دادن،
كند، شود، خب جست و خیز میبچه باید حركات بچگانه انجام دهد، تازه آدم خوشحال هم می

تندرست است و سلامت است. حالا اگر یك آدم بیست ساله بیاید آن حركات را انجام بدهد! شما 
شتك بزند اینجا! اما همین بچه اگر همین كار را آید پگویی این خُل شده، دیوانه شده، آدم كه نمیمی

 كنید.كنید، تشویق هم میبكند تازه شما مدح هم می
ای بگوید راجع به شما، اگر فرض بكنید كه یك شخصی كه در خواب است بیاید یك جمله 
خندید. اما اگر همین شخص از خواب برخیزد و كنید، میای بگوید، اصلا شما توجه نمییك جمله

شوید كه حتی ممكن است برخورد هم بكنید، چرا؟ چون همان جمله را بگوید، شما آنقدر ناراحت می
زند. یا فرض بكنید در كلام اول انگیزه وجود ندارد، خواب است، یك آدم خواب دارد این حرف را می

د كه كاری گوییكنید، میكه یك شخصی كه حالا یك مقداری مشاعرش را از دست داده به او توجه نمی
 نداشته باش ... اما وقتی كه یك شخصی دارای مشاعر هست ...
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برد و به آن دهد و بالا میآید گسترش میواقعا مولانا عجیب این مطلب را در باب عرفان می 
آورد ای دهد و از ضمیر و نفوس خلائق در پیشگاه پروردگار اینطور تعبیر میدهد، سعه میسعه می

زند ... در خطاب به پروردگار ه و امیر، بر خطاها و لغزشهایی كه از انسان سر میخداوند و شهنشا
 مولانا زبان حالش این است

 1ای خداوند و شهنشاه و امیر *** من نكردم، جهل من كرد آن مگیر
كند، مطلبی را كند، خطا میچقدر قشنگ است این كلام كه انسان وقتی كه خلاف می 

گوید، می گوید خدایا من چون جاهل به تو بودم و جاهل به معرفت تو انیت میگوید، از روی عصبمی
هایی كه كردم، اینها همه از روی جهل من بوده، اگر آن جهل بودم، این حرفهایی كه زدم، این خلاف

كردم، چون جاهل هستم این حرف ناشایست از من سر زده، شد خب من این كار را نمیمن برطرف می
م ربوبی تو آگاه و عارف نیستم در مقابل تو به مقابله برخاستم، چون به موقعیت تو اطلاع چون به مقا

 كردم.نداشتم آمدم و در قبال تو این موضع را گرفتم، و اگر اینطور نبود خب من این كار را نمی
زنند، پيغمبر در جنگ احد با آن همه مسائل و مشقات، خب كفار و مشركين دارند شمشیر می 

كنيم! پيغمبر در جنگ احد شمشیر خورد، تیر خی كه نيست، ما اينجا نشسته ايم و داريم صحبت میشو
خورد، سنگ خورد، آثارش هنوز هست، در آن كوه و آن منطقه، و تمام مشركين همت كرده بودند كه 

د ... در همان حال بيايند و اين مركز و محور توحيد را محو كنند، با شمشیر، با نيزه، با انواع اسباب بياين
مُْ لا يعْلَمُونَ پيغمبر می خيلّ عجيب است اين همين كلام مولاناست، اين  گويد اللَهمى اهْدِ قَوْمِی فَإنّى

آورد آيد جهل آن مشرك است كه اين شمشیر را دارد فرود میشمشیری كه دارد به سوی پيغمبر فرود می
آن هويت، هويت ربطيه است و او انسان است و نه خود آن مشرك به همان هويت ذاتی خودش، چون 

بينی آمده جلو را گرفته و بنده خداست. منتهی شرك آمده جلوی او را گرفته، شرك و دوبينی و خلاف
خواهم اين شرك را از گويد من میبيند. پيغمبر كه بهترين ... پيغمبر میپيغمبر را دشمن خودش می

ی چشمت كنار بزنم، تو به وحدت وارد بشوی، و او را واحد جلويت بردارم، اين دوبينی را از جلو
اندازيد در آتش ببينی و مستقيم سراغ او بروی نه اينكه بروی سراغ بت و چوب و سنگی كه شما آن را می

                                                      
اى را كى مار در دهانش رفته بود( اى خداوند و شهنشاه و )رنجانيدن اميرى خفته ٣٩، بخش ٢مثنوى معنوى دفتر  -1 1

 امير/ من نگفتم جهل من گفت آن مگير
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خواهم تو را به آنجا شود پرستش كرد. من میشود. خب اين را هم كه نمیبعد از يك مدت خاكستر می
هايی كه در يافته در نفوس اين مشركين، آن تفكرات و آن سیرهمترسخه و رسوخ متصل كنم و آن عادات

نفس اينها و در قلب اينها رسوخ پيدا كرده و با آن خو گرفته اند و ساليان دراز با آن به سربرده اند و جز 
د رسول اللَه بينند، با اين روش و با اين كلام و با اين ندای توحيآن ارزش و اعتباری را برای خود نمی

 ایخيزن د. و از آن طرف هم خب يك عدهآيند به مقابله برمیگیرد، میدر تعارض قرار می
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

كه آنها یك قدری نسبت به این مسئله جلوتر هستند و خلاصه مسائل دیگری دارند، ریاسات  
دمند و این ر میها و شایعات و خلاف ذلك بر این تنبوآیند و خلاصه دیگر به انواع تهمتو ... می

افتند شمشیر شورانند. خب این مردم هم راه میدهند و آنها را بر علیه پیغمبر میمسئله را بزرگ جلوه می
 آیند كه این پیغمبر را از بین ببرند.گیرند و میگیرند، تیر و نیزه دست میدست می

لسلام كشته شد و به در جنگ احزاب وقتی كه عمرو ابن عبدود به دست امیرالمومنین علیه ا 
زمین افتاد یك انگشتر خیلی گرانبهایی در دستش بود، امام آن انگشتر را برنداشت، در حالتی كه خب 

او را آنچه را كه مربوط به  1كشد حق دارد سلبحقش بود، چون آن كسی كه شخص كافری را می
ست اوست گفت من بر او گریه اوست بردارد. خواهر او آمد و وقتی نگاه كرد و دید این انگشتر در د

كنم بر مرگ برادرم، این به دست مرد كریمی به قتل رسیده كنم و اظهار تاسف نمیكنم، نوحه نمینمی
 كنید؟است چون این انگشتر را برنداشته است، این یك شخص عادی نباید باشد. توجه می

دهد، بدی تشخیص می اشفهمد مسئله چیست، كافر است اما هویت ربطیهیعنی آن كافر می 
فهمد، به همان مقدار، یعنی به همان مقدار مدركاتش و به همان مقدار فهمش فهمد، خوبی را میرا می

 آید.و به همان مقدار سعه وجودیش، به همان مقدار جلو می
لذا پیغمبر، دین اسلام را كه نیامد میان سلمان و اباذر و مقداد اعلام كند. گرچه خب خیلی  

هایشان هم مانند اباذر مشرك بود و بعد مومن شد. خیلی از اینها مثل نها قبلا مومن بودند و بعضیاز ای
 سلمان مومن بودند و قبلا بر دین حضرت مسیح بودند و سپس به دین پیامبر آمدند.

پیامبر آمد اسلام را در میان همین كفار اعلان كرد، مگر غیر از این است؟ همین مشرك، همین  
گوید من نكردم جهل من كرد، جهل من شرك كافر، پس معلوم است این ربطش قطع نشده. مولانا می

رسول  بود، جهل من كفر بود، جهل من بین من و بین خدا فاصله انداخته بود، من خودم فاصله نداشتم.
گرداند در همان راه و زند آن حقیقت توحید و فطرت این را برمیآید این جهل را كنار میخدا می

 مسیری كه باید در آن مسیر قرار بگیرد.

                                                      
لباسها و نيز ادوات جنگى مقتول، از قبيل شمشير، زره، كلاه خود و مانند آن كه كاربرد نظامى دارند، جزو سَلَب به  -1 1

روند. همچنين بنابر تصريح برخى از فقها، اشياى زينتى، مانند دست بند، گردنبند و انگشتر و نيز انبان، قمقمه ىشمار م
آيند؛ اما اشياى شوند، سلب به حساب مىو كوله پشتى و مانند آنها كه براى حمل و نگهدارى زاد و توشه استفاده مى

مل اثاث خود آورده و نيز سلاحى كه در دست او نيست، جزو سلب جداى از مقتول، همچون برده و چارپايى كه براى ح
 شود.باشد؛ بلكه غنيمت محسوب مىنمى



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

شود هویت هویت الهی است، هویت هویت توحید است، هویت هر شخصی، پس معلوم می 
ها، اینهایی كه مسلمان هستند، منتهی خب حالا نحالا آنها كه كافر بودند، حالا شما برسید به این مسلما

 بعضی از
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های توانیم بگوییم اینها آدمرفتارشان، بعضی از اعمالشان فرض بكنید كه تفاوت دارد، ما می 
توانیم بگوییم اینها همه ...؟ نه، حالا توانیم بگوییم اینها همه جهنمی هستند؟ میبدی هستند؟ می

 وم، چیزهای مختلف آنها خب یك مقداری حالا تفاوت دارد.زندگی، مسیر، عادات، رس
دیدگاه اهل معرفت نسبت به افراد این است، نسبت به آن حقایق منطوی در نفوس افراد  

كند، به خدا عرضه فرماید اللَهم ... دعا میآید و میهمین است، همین دیدگاهی است كه پیغمبر می
من را بر اینها غلبه بده! اینها را از بین ببرم! بكشم! نیست و نابود گوید خدایا دارد، در میان آن نمیمی

گوید خدایا حالا كه اینها آمدند به جنگ با توحید، اینهایی كه كنم و بزنم! همه اینها را چه كنم! نه، می
ار آمدند برای مقابله با توحید، خدایا اینها را هدایت كن، تقدیر و مشیت خودت را بر هدایت اینها قر

بده، نه برای از بین رفتن و دمار و محو و هلاكت اینها، خب البته آن مقدار كه حالا خودشان نسبت به 
 آیند اقدام می كنند ]آن دیگر برعهده خودشان است.[جنگ می

لذا امیرالمومنین در جنگ جمل و سایر جنگها، حتی در جنگ صفین وقتی كسی زخمی  
كنند می فرمایند چه كارشان نداشته باشید، وقتی كه اینها فرار میها را كاری هست می فرمایند زخمی

خواهد هدایت كند، دارید؟ یعنی همه دیدگاه دیدگاه توحیدی است، دیدگاه دیدگاه وحدت است، می
[ چاره نیست، چون خواهد مردم صفین را همه از دم تیغ بگذراند. ]گاهیخواهد از بین ببرد، نمینمی

دهند. ولی حقیقت و باطن [ انجام میكنند خب ]حضرت همسبت به این مسئله اقدام میآیند و نآنها می
امیرالمومنین این است كه آنها هدایت پیدا بكنند، آنها به راه بیایند و این جهل كه مانع از گرایش به 

عاویه ولایت و به توحید است و در فضای شرك و بهیمیت و انانیت و توهمات و اعتبارات و تخیلات م
گرفتار شده اند آن فضا بشكند و به فضایی كه امیرالمومنین برای آنها آماده و مهیا می سازد به آن فضا 

 وارد شوند.
فرماید به آنهایی كه فرار كردند در جنگ جمل )و آمدند در بصره، همان زبیر لذا حضرت می 

ا نداشته باشید، آنها آمدند به جنگ ما و عایشه و اینها كه این جنگ را راه انداخته بودند( كاری به آنه
الان هم فرار كردند، خب ولشان كنید، چه كارشان دارید؟ چرا وارد منازلشان بشوید؟ چرا در را بشكنید 

بینید كه پریروز در جنگ بروید داخل و آنها را دربیاورید؟ و ]اسیر[ كنید؟ چرا؟ چرا وقتی یكی را می
رود بگیریمش؟ آقا رفته كه رفته دیگر تمام شد دیگر، به اینها راه می شركت كرده و الان دارد در خیابان

 چكار دارید؟
رود این را بگیریم بیندازیم آن دیروز در جنگ جمل شركت كرده، من دیدم الان در اینجا می 
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 گوید آمد در جنگ و الان دیگر تمام شددر زندان یا مثلا اعدامش كنیم چون مثلا ...، امیرالمومنین می
 و جان سالم به در برد كاریش نداشته باشید، بگذارید راه خودش را برود، الان كه كاری با شما ندارد.

گیرد و آن حضرت یونس بر همین اساس مورد تربیت و مورد خطاب پروردگار قرار می 
آید البته خب این بخش از صحبت را آید، این جریانی كه برای حضرت یونس پیش میجریان پیش می

گردد این مسئله كه من نكردم جهل من كرد گذارم، كه این آثاری به خود انسان برمین برای بعد میم
 آن مگیر در این قضیه، حضرت
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يونس هنوز به آن نقطه تكامل روحی و نفسی و پختگی و سعه وجودی نرسيده بود، حضرت  
[ و ه اينكه آن جنبه ]ظاهری و جهلخيزد، نيونس تصورش بر اين بود كه هويت او دارد به مقابله برمی
فِي الظُّلمُاتِ أنَْ  فَنادى ... دانم در ظلمات وآن مسائلّ كه پيش آمد و جريان رفتن در شكم ماهی و نمی

اين جريان برای اين بود كه اين مصرع دوم  ٨٧الأنبياء،  لا إلِهَ إِلاا أنَْتَ سُبْحانكََ إِن ِي كُنْتُ مِنَ الظاالِمِينَ 
های خدا هستند حالا اينها جاهل هستند و مايش مولانا در آنجا به تكامل رسيد، كه بابا اينها همه بندهفر

 آمدند مخالفت كردند تو تحمل كن.
فرماید آنچه كه در حلم باید سالك انجام بدهد، خب حضرت یونس باید امام صادق می 
ن قضیه روشن شد، حقیقت ربطیه همه كرد، حلمش نسبت به این قضیه، و در این جریان ایتحمل می

افراد با پروردگار برای حضرت یونس روشن شد و آن جنبه جهلی كه مانع است از اینكه بنده ارتباط 
مستقیم با خدا داشته باشد و به دور از مسائل ظاهری و دنیوی و انانیت ها و آنچه كه موجب توغل 

اط پیدا بكند، این مسئله برای حضرت یونس روشن انسان در عالم كثرات هست، انسان بدون اینها ارتب
گویند ها حالا وقتش است كه بیایی به سوی افراد و آن قوم و ببینی شود میشود. وقتی روشن میمی

كنند. فكر می كرده عذاب بیند عجب همه دارند زندگی میشود میكه اینجا چه خبر است. وارد كه می
بیند همه هستند، تازه آید میرد و دیگر كسی نیست ولی وقتی میبآید و همه را دیگر از بین میمی
كنند و ... حضرت می گوید جریان آیند به استقبال ایشان: به به، حضرت یونس را خلاصه بغلش میمی

دانید گوید همه اینها مومن شدند. آن جهل من رفت كنار در این فاصله، داستانش را خب میچیه؟ می
[ كرد، كه داستانش مفصل است و مضمون روایت هم هست و و همه اینها را ]متنبه دیگر، آن عالم آمد

همه اینها توبه كردند و ... برای اینها آن پرده جهل كنار رفت و آن حقیقت ربطیه آنها ظهور پیدا كرد و 
به همان خدای یونس و دستورات حضرت یونس اینها گرویدند. خب خدا هم كه با كسی دشمنی 

كردی حالا كه اینطور شد مومن شدی و ...؟ خدا كه كینه ندارد، دانم چه مینه تو تا دیروز نمیندارد: 
گوید خدایا من غلط كردم، توبه خدا دنبال این هست كه یك شخص پیدا شود ... حالا كه آمده دارد می

 كنیم! نه ...ات را هم نه قبول میكردم ...، بیخود كردی! توبه
الان كه تو داری ديگر ]جزع و  ٩١... يونس، آلْْنَ وَ قدَْ عَصَيْتَ  م كهدر جريان فرعون ه 

[ اين نه به خاطر اين است كه ]نمی شود[ برگردد بلكه به خاطر اين كنی و تو را برنمی گردانيمفزع می
ون دهد، و گر نه اگر فرعگشت دوباره همان فرعون بود، لذا خدا همين پاسخ را میاست كه اگر او برمی
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كرد همانجا خدا در همان آن، در همان آنی كه در گرداب نيل مبتلا شده واقعا و حقيقتا، واقعا اگر توبه می
كند، داد. فرعون با بقيه كه فرق نمیداد. اگر از روی صدق و واقع بود همانجا خدا نجاتش مینجاتش می

خودشان را زيد و عمر و تقی و آن يك بنده خدا است اسم خودش را فرعون گذاشته، حالا بقيه اسم 
 نقی گذاشته اند، همه يكی هستند.
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نشست، الان دانم تاجش طلا بود و روی تخت میگذاشت سرش و نمیآن تا دیروز كلاه می 
دانم بیا و برو و خدمتكاری نیست. دیگر وسط نیل تاجی در كار نیست، دیگر تخت و عرش و نمی

خودش، خودش است و این دریا و این رود نیل، آنجا  خودش است و خودش، خودش است و خدای
دیگر تمام آنها همه رفت، بگیرید و ببندید و ...، اینها همه برای ما عبرت است، تمام اینها برای ما یك 

آید، برای همه ما این مسئله پیش خواهد آمد كه این به یك عبرت است و برای همه ما هم پیش می
اج و واقعیات فقر را به جان لمس خواهیم كرد، لمس خواهیم كرد، حالا آن واقعیت نیاز و واقعیت احتی

یك جور در دریا آن یك جور در مرض، آن یك جور در گرفتاری، هر كسی به یك نحو و به یك 
 كیفیتی.

و لذا انسان باید این مسائل را اصلا همیشه در ذهنش بیاورد، هی بیاورد، هی ببرد، هی این  
ائل پیغمبران، آن یك مصداقش بود، همین قضیه برای ما هم هست. من الان دارم در مسائل را، این مس
كنم باور دارم، حالا به خیال خودمان باور دارم، هایی هم كه میكنم نسبت به صحبتاینجا صحبت می

تند شنوند، افرادی هم كه در اینجا نیسدوستان و رفقایی هم كه در اینجا تشریف دارند این مطالب را می
بینند، خب من چه توقعی دارم؟ توقع بینند و بعدا هم میشنوند و میدر خارج از اینجا امشب دارند می

دارم این باور من را دیگران هم بپذیرند دیگر، وگرنه خب مجبور نیستم كه بلند شوم بیایم اینجا و 
د كه از اینجایی كه رفتم زنیم، خب حالا اگر دیدم فرض بكنیبنشینیم و صحبت كنیم، حرفهای دیگر می

زد؟ توهمات ای حالا نه در اینجا در جاهای دیگر گفتند بابا این حرفها چی بود این آقا میمثلا یك عده
خودش است، خیالات خودش است، مسائل خودش است، یك چیزهایی سرهم كرد و وقت ما را هم 

 شود؟سئله پیدا میگرفت ...، چه عكس العملی در دل من و در نفس من نسبت به این م
اگر اینها را از خودم ببینم باید برآشوبم كه ای فلان شده مگر مجبور بودی بلند شوی بیایی  

نشستی و ...، من و باش كه باید بیایم اینجا نیم ساعت، یك ساعت، گوش كنی؟ خب در خانه ات می
در آن  دانم دیگر چیزهایی كهزدیم ...، نمیچهل دقیقه چكار بكنم و فلان بكنم و از اول حرف نمی

كند، نفس كند كار كردن و خلق كردن دیگر، هی درست میجلسه قبلی گفتیم، نفس هی شروع می
آید، هیچی بابا كارخانه كارخانه است دیگر، كارخانه، همچنین خروجی دارد كه تهش درنمی

م ایستد، ماشاللَه این نفس اصلا موادش تماسازی هم باشد وقتی آهن و اینها تمام شود میماشین
شود. یعنی اگر شما دو ساعت این نفس را به كار بگیرید خروجی دارد، دو ساعت بشود پنج ساعت نمی

ها نروید، تا صبح بنشینید خواهید امتحان كنید! نه نكنید هیچ وقت سراغ این امتحانباز هم دارد، می
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ار را بكنم، آن كار را ایستد كه: این كرسد، حالا نمیزند و به جاهای خطرناك میبرایتان خروجی می
بكنم، این بلا را دربیاورم، این را بگویم، این پیغام را بدهم، آن تلفن را بزنم، از شب تا صبح و از صبح 

شود، ای باشد تمام میتا فردا شب دارد باز همینطور ... این موادش هیچ وقت تمامی ندارد، هر كارخانه
 ایستی؟كند. بابا پس كی میقرار داده دیگر، همش كار میاما این نه ماشاللَه خدا یك همچنین قدرتی 
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ایستی با خدای گیرد؟ كی یك دقیقه میگیرد؟ كی نفست آرام میكی این فكرت آرام می 
 خودت حرف بزنی؟ با خدای خودت صحبت بكنی؟

حضرت يونس آمد در آنجا ديد عجب اين اصلا دستگاه عوض شده همه چيز تغيیر پيدا كرده،  
ديد ها پس قضيه به من نبوده، حالا اگر مسئله از ناحيه ديگری باشد من خودم را يك وسيله و آلت  آنجا

و واسطه برای اين مطالب ببينم: خيلّ خب مشكلّ پيش نيامده، حرفم قبول شد شد، اگر قبول شود 
 به بينم از طرف او بوده، ديگر اين خوشحالیشوم؟ چون میشوم، چرا خوشحال میخب خوشحال می

گردد، اين خوشحالی خوب است، خيلّ هم خوب است. پيغمبر وقتی يك نفر را هدايت من برنمی
شد؟ يا عَلُِّّ لَان يهدی اللَه عَلّ يدَيكَ رَجُلاا خَیٌر لَكَ مِِىا طَلَعَت شد و ناراحت میكرد خوشحال نمیمی

مسُ  كه تمام دنيا را به تو بدهند بهتر است، چرا؟  اگر خدا يك نفر را به دستت هدايت كند از اين 1عَلَيهِ الشَّ
چون همه دنيا را بايد بگذاری تنها بروی با يك كفن بروی، حالا اين يك وجه پايين است بالاتر از آن اين 
است كه يك نفر را به خدا وصل كردی دنيا چيه؟ طلا چيه؟ اينها كه جان ندارند، روح ندارند، نفس 

اين نفس را حيات بخشيدی، اين را به توحيد رساندی، اين را به تجرد ندارند، اين را زنده كردی، 
 رساندی.

 بِالْمُؤْمِنيِنَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ  ... شد،شد از ته دل خوشحال میلذا پيغمبر وقتی كه خوشحال می 
گردد چون به او رفته است انسان معنايش همين است. اين خوشحالی هم به او برمی ١٢٨التوبة، 

شود، چون به او اتصال پيدا كرده، چون اين مطالبی كه از او آمده اين را تغيیر داده و عوض میخوشحال 
كند، اگر هم نه، تغيیر پيدا نكرده طوريش نيست، كرده، نفسش را دگرگون كرده، اين ابتهاج پيدا می

يه از نقطه نظر ای بوده آمده تكليفش را انجام داده رفته، تمام شد و رفت، و حتی اين طرف قضواسطه
 دهم.نفسی تاثیر بيشتری دارد تا آن شقى اول كه حالا اين را بعدا توضيح می

خب این در صورتی است كه ما مطلب را از خود نبینیم، و همینطور هر كاری كه هر كسی  
گوید، یكی فرض بكنید كه در فلان مسئله اقدام دارد، یكی سخن میكند، هر قدمی كه هر كسی برمیمی

                                                      
، قالَ اميرالمؤمنين عليه السلام: بَعَثنى رسول ٣٢٤صفحه  1٠و ميزان الحكمه جلد  ٣٦1صفحه  ٢1بحارالانوار جلد  -1 1

لِىُّ لا تُقاتِلَنَّ احَداً حَتّى تَدعوُه، وَ ايمُ الِله لَان يهدى الُله عَلى يدَيكَ رَجُلًا الله صلى الله عليه و آله: الَى اليَمَن وَ قالَ لى: يا عَ 
 خَيرٌ لَكَ مِمّا طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمسُ وَ غَرَبَت وَ لَكَ وِلاءُه يا عَلِىّ
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دارد، در تمام كند، یكی نسبت به مسائل دیگر قدمی برمیكند، یكی نسبت به مسائل مالی اقدام مییم
نما باید به آن سمت بزند، به آن سمت باید توجه پیدا بكند. اینها آن مقصد، آن نیت، آن هدف، آن قبله

دهد و نسخه او باعث ه میها را رد كند. پزشكی كه دارد نسخشود كه انسان عبور كند و پلاین باعث می
شود نباید این را از خودش ببیند، من نسخه دادم ... خدا شفا داد، چرا؟ چون یك نسخه دیگر شفا می

 شود، اگر شفادهد شفا پیدا نمیمی
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دهد كار خیر را باید از او كرد خب بسم اللَه. آن شخصی كه دارد یك كاری انجام میپیدا می 
این است كه همین عمل خودش را هم از او ببیند. نفس همین عمل از اوست، اگر  ببیند، بالاتر از این

 اینطور باشد خب دیگر همه چیز بر وفق مراد و بر وفق مقصود خواهد شد.
های خودشان در مسائلی كه داشتند لذا همیشه بزرگان به این سمت این مطلب را در صحبت 

دهند از خواستند از این كاری كه شاگردانشان انجام میدادند، میهمه به این سمت مطالب را سوق می
دهد و در آن قدمی دهند آن نتیجه را ببرند و در آن كاری كه دارد انجام میهایی كه انجام میاین زحمت

دارد در آن قدم متوقف نماند. متوقف در چه صورتی است؟ در صورتی كه بگوید: آقا من كه دارد برمی
جام دادم، الحمدلله این كاری كه انجام دادیم خوب بود، استقبال مردم خوب بود، كردم، من این را ان

فرض كنید كه این نوشته مورد توجه مردم قرار گرفت، حرفی كه زدیم الحمدلله ... این متوقف شده 
كردی شدی، تو باید از این عبور میاست. عمل عمل خوب است ولی تو متوقف شدی، تو باید رد می

 ینجا متوقف شدی.ولی در ا
بینیم كه هیچ از كنیم و میاینجاست كه ما وقتی كه به كلمات اولیاء الهی وقتی كه نگاه می 

هایشان خودشان نداشتند. من در جلساتی كه با مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه بودم در تمام صحبت
كنم و رویش آن مطالب را مرور مینشینم و فرمودند هر كدامش الان من میواقعا مطالبی كه ایشان می

بینیم بایستی راجع به آن فكر كنیم میزدند مطالبی بود كه هر چه میكنم واقعا حرفهایی كه میكار می
كم كردیم، ولی آنچه كه كاملا مشخص بود و كاملا از وَجَنات این بزرگ پیدا بود این بود كه به اندازه 

زند بلا دیدیم ایشان دارد یك همچنین حرفی میكه ما میدید. یعنی وقتی سر سوزنی به خود نمی
زند، ربات از خودش چیزی ندارد، از بنسبة، نعوذ باللَه انگار فقط یك ربات است كه دارد حرف می

خودش استقلال ندارد. حالا این تشبیه خب خیلی تشبیه مناسبی نیست ولی از باب اینكه مطلب ]روشن 
خندد؟ نه شود؟ میپذیریدف او خوشحال میزند و شما میحرفی میبشود.[ وقتی كه یك ربات یك 

كرد ما اصلا و ابدا در ماند. وقتی ایشان صحبت میزند و بعد مثل چوب و دیوار میاو حرفش را می
گویم نگاه كن ببین چه مطلبی، دیدیم كه من دارم این را میسیمای ایشان، در چهره ایشان این را نمی

 گفت در بالاترین ...زد با نزدنش یكی بود. سخنی كه مییابدا حرفی كه م
گذرد دیدیم من دیدم دارد وقت میشد وقتی كه ما مطلبی از ایشان میخیلی از موارد پیدا می 

شدم داشتم تا بعد بروم رویش فكر كنم ببینم چیه، یعنی آن موقع متوجه نمیام نگه میاین را در حافظه
داشتم شود، این را نگه میگویند رد میم رویش فكر كنم مطلب بعدی را كه میدیدم اگر بخواهولی می
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گذاشتم یا خودشان برای ما توضیح كردم. با مرحوم آقا مثلا در میان میرفتم روی آن فكر میو فردا می
م، فهمیدیكردند. یعنی آن موقع ما نمیدادند و در همان سعه خودمان به اصطلاح مطلب را ]باز[ میمی

كردیم انگار یك كتابی را باز كرده و دارد از اینقدر مطلب مطلب بالایی بود. اما تمام اینها را كه نگاه می
گویم من بندد. هیچ، ابدا به خود بگیرد. من این را دارم میخواند و بعد هم كتاب را میروی كتاب می

دادند خودشان مسائل را برای ما وضیح میكنم و مرحوم آقا هم بعدا برای ما تاین را الان دارم بیان می
 دادند، همین مطالب را ما نسبت به مرحوم آقاتوضیح می
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تر كه مورد تر و عرفیهای جامعدیدیم، اصلا و ابدا ... منتهی خب مرحوم آقا با یك جنبهمی 
توجه مخاطب قرار بگیرد بالاخره ایشان عالم بودند، خب این علمیت ایشان هم خودش مزید بر علت 

 ین بود.بود كه بتوانند جوانب و مسائل دیگر را بیشتر مورد توجه قرار بدهند. اما حقیقت مطلب هم
گویید تا حالا گاهی اوقات موجب اعجاب من بود می گفتم آقا جان این مطالبی كه شما می 

گفتند، گفتند هر چه هست از آنجاست، ما چه هستیم؟ و راست میخندیدند و مینگفته اند، ایشان می
یم، الان یك مطلبی دیدیم. ولی ما اینطور نیستدیدیم و حق میدیدیم، ما ایشان را صادق میما راست می

گوییم آقا ما چه هستیم و كه هستیم، ولی به ما بگویند بله صحیح آوریم، میرا بگوییم ادا درمی
فرمایید، چی چی گفتی؟! حالا من یك چیزی گفتم تو داری اینطوری پشتش را ... مگر من هر چی می
.. این حرفها چیه میزنی ... اینها گویی برو جای دیگر ببین .گویم تو هم باید بگویی؟ اگر راست میمی

همه در دل ماست، اینها باید از بین برود، همه این زنگارها همه باید صاف شود، آن خلل و فرجی كه 
گذارد آن ماهیت ربطیه انسان صفای صددرصد و خلوص خالص را پیدا بكند و كاملا این جهات نمی

 ك برود.تكثر و اعتبارات و نفسانیات و اینها باید یك به ی
كند، خدا همه چیز را درست بكند، واقعا از انسان از خدا بخواهد خدا خودش درست می 

گوید خدا بخواهید، شوخی نكنیم. گاهی اوقات برای انسان ممكن است حالی پیدا شود كه خدا می
همین جا  خواهیمگوییم نه! ما میگذاریم! ما میخواهم درست بكنم، آن وقت ما نمیبسم اللَه الان می

خواهم گوید، خب من میشود. خدا میشود برای انسان یك همچنین مسائلی پیدا میبمانیم، پیدا می
عبورت بدهم، اما چون به این عالم و به این بوادی و در این فضا خو گرفته ای و نفس ما لذت كاذب 

آید آدم را استاد می خواهیم از دست بدهیم.حضور در این فضاها را چشیده، این لذت كاذب را نمی
خواهیم همین جا بمانیم! ای بابا! تو كه خودت خواهیم عبور كنیم میگوییم نمیعبور بدهد، ما می

گویی آقا چه مطلبی داری؟ وقتی كه گویی آقا چه دستوری دارید؟ خودت میآمدی، تو كه خودت می
آن فرار كنی، چی شد؟ این برای خواهی رد شوی نه یك جوری مثلا از رسد همین كه میبه اینجا می

چیست؟ برای اینكه آن لذتی كه در این فضا آن لذت نفسانی و آن تعلق و آن گرهی كه نفس ما در این 
فضای توهمات و فضای تخیلات پیدا كرده، آن گره برای ما یك لذت كاذب آورده یك اشتهای كاذبی 

دانیم خب البته هیم، در عین اینكه میبه وجود آورده، این اشتهای كاذب را سخت است از دست بد
دانستن نیز مراتب دارد كه عبور از این مسئله برای ما یك بركاتی خواهد داشت اما در عین حال 

ایستیم، اینجا دیگر باید به خدا پناه ببریم و از خدا بخواهیم كه خودش كمك كند و ما را از این می
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را مانع شده است از این كه به آن حقیقت توحید راه پیدا  موقعیت و از این فضای نفس و انانیتی كه ما
 كنیم خودش ما را عبور بدهد انشاللَه.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


